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دربارۀ آقازادۀ نمایندهٔ لردگاننماینده مجلس خبر »فرهیختگان« را تایید کرد

و علل تلقی منفی جامعه از آقازادگی داستان سه شرط
وی دیگری از آقازادگیعجیب ترامپ ر
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نتانیاهو، فرماندار ایالت ‌۵۱ام

وژۀ بزرگ دانشگاه آزاد  پر
برای درمان سرطان

ده
ه ش

دیز
ونال

ک‌د
هٔ م

امع
م ج

فیل

سپیده میرزایی، برندۀ مدال دانشمند جوان جایزۀ مصطفی در گفت‌وگو
با برنامه »میدان دانشگاه« تشریح کرد
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دادگاه بی‌بی دوباره لغو شد، نحوۀ ورود ترامپ به سیاست داخلی
رژیم به گونه‌ای است که صدای صهیونیست‌ها را درآورده
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نیروگاه‌های تجدیدپذیر که پروژۀ‌‌ شخصی 
رئیس‌جمهور است از اسفند۱۴۰۳ تاکنون

پیشرفت ۱۰۰ درصدی داشته

، آموزش سواد مالی به یکی از محور‌های سیاست‌گذاری  در سال‌های اخیر
آموزشـــی در ایران تبدیل شـــده اســـت. این نوع آموزش‌ها عمدتاً با شـــعار 
توانمندســـازی فردی، ارتقای مهارت‌های مدیریت پول، افزایش قدرت 
تصمیم‌گیـــری اقتصـــادی و بهبـــود رفتار‌های مالی نســـل آینـــده طراحی 
شـــده‌اند. بااین‌حـــال، انتقـــال بی‌درنـــگ و غیرانتقـــادی ایـــن الگو‌ها به 
جوامعی که ساختار اقتصادی آن‌ها بر پایه تولید و ارزش‌آفرینی پایدار بنا 
نشده، می‌تواند پیامد‌های متناقض و پرمخاطره‌ای در پی داشته باشد. 
فـــارغ از موافقـــت یـــا مخالفت با کلیت نظام ســـرمایه‌داری به‌عنوان یک 
چهارچوب اقتصادی، بحث حاضر معطوف به کارایی این آموزش‌ها در 
میدان واقعیت‌های عینی و ساختار‌های اقتصادی موجود ایران است. 
مسئله اینجاست که آموزش سواد مالی در خلأ صورت نمی‌گیرد، بلکه 
در بستر اقتصادی مشخص و با ویژگی‌های نهادی خاص عمل می‌کند. 
در اقتصـــادی ماننـــد ایـــران که ســـاختار آن نه بر پایه تولید که بر اســـاس 
درآمد‌های رانتی، مالی‌ســـازی دارایی‌ها و ســـوداگری شـــکل گرفته، این 
پرســـش اساســـی مطرح می‌شود؛ آیا آموزش استاندارد سواد مالی که برای 
کار در اقتصاد‌های باثبات و تولیدمحور طراحی شده، در چنین بستری 
به اهداف مشخص‌شده خود دست می‌یابد؟ این یادداشت، با پذیرش 
واقعیت‌های موجود به‌عنوان نقطه عزیمت، در پی واکاوی این تناقض 
اســـت که چگونه آموزشِ به‌ظاهر مفید ســـواد مالی، در ســـاختار معیوب 
اقتصادی کنونی می‌تواند به عاملی برای تشدید نابرابری، ترویج فردگرایی 

اقتصادی و تعمیق شکاف اقتصاد از تولید تبدیل شود. 
در این یادداشت استدلال خواهیم کرد که گسترش آموزش سواد مالی در 
یک اقتصاد غیرمولد، مالی‌شـــده و رانتی، نه‌تنها به توســـعه پایدار کمک 
نمی‌کند، بلکه می‌تواند به عاملی برای توجیه و تعمیق منطق سوداگرانه 
کم بر اقتصاد و بازتولید نابرابری‌های ساختاری موجود بدل شود. این  حا
آموزش‌ها، در نبود نهاد‌های شـــفاف و عادلانه و در فضایی که موفقیت 
مالی بیشتر مرهون بهره‌گیری از رانت و فرصت‌های سوداگرانه است، به 
شکل پارادوکسیکالی، »قربانی‌سازی« فردی را به دنبال دارند؛ به این معنا 
که شکســـت‌های اقتصادی نه ناشـــی از کاستی‌های سیستم که نتیجه 

بی‌مهارتی و بی‌عرضگی افراد قلمداد می‌شوند. 
ایـــران، به‌عنـــوان نمونه‌ای از اقتصاد‌های رانتی و مالی‌شـــده، صحنه‌ای 
است که در آن، آموزش استاندارد سواد مالی با زمینه واقعی اقتصاد ملی 
در تعارضی بنیادین قرار می‌گیرد. این اقتصاد، مبتنی بر درآمد‌های نفتی، 
، نهاد‌های ضعیف تولیدی و بخش مالی‌ای  ســـاختار‌های رانت‌گســـتر
است که غالباً نه در خدمت توسعه واقعی، بلکه در خدمت خلق پول 
از پول و ســـوداگری عمل می‌کند. در چنین بســـتری، طرح آموزش فراگیر 
ســـواد مالی برای دانش‌آموزان، فراتر از یک برنامه آموزشـــی ســـاده، به یک 
»پـــروژه سیاســـی - اجتماعـــی« بدل می‌شـــود که نیازمند نقـــدی دقیق از 
منظر اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی انتقادی و فلسفه تربیت است. 

آمـــوزش ســـواد مالی در چنین ســـاختار معیوبی، بذر فهمـــی فردگرایانه، 
ســـودمحور و غیرمولـــد از اقتصـــاد را در ذهـــن نســـل آینده مـــی‌کارد. این 
آموزش‌ها دانش‌آموزان را تشـــویق می‌کنـــد به‌جای پرورش تفکر انتقادی 
درباره مفاهیمی چون »ارزش‌آفرینی«، »تولید«، »کار جمعی« و »عدالت 
ســـاختاری«، صرفـــاً در پـــی بهینه‌ســـازی موقعیـــت فـــردی خویـــش در 
چهارچـــوب نظـــم موجود باشـــند و این یعنی بهره‌گیـــری هرچه ماهرانه‌تر 
از فرصت‌های ســـوداگرانه کوتاه‌مدت که بازتاب‌دهنده مکانیســـم‌های 
غالب بر اقتصاد معاصر ایران اســـت. بدین ترتیب، این آموزه‌ها نه‌تنها 
راه گریزی از بحران‌های اقتصادی نشـــان نمی‌دهند که با عادی‌ســـازی 
کم، به بازتولید چرخه معیوب اقتصاد رانتی و  و درونی‌ســـازی منطق حا
تضعیف هرچه بیشتر بنیان‌های اخلاقی و تولیدی جامعه دامن می‌زنند. 
ســـرمایه‌داری تولیـــدی بـــه نظام اقتصادی‌ای اشـــاره دارد کـــه در آن موتور 
محرک اصلی اقتصاد و منبع اصلی خلق و انباشت ثروت، فعالیت‌های 
، مفاهیـــم بنیادینی مانند رقابت در  مولـــد و صنعتی اســـت. در این الگو
بازار و انباشت سرمایه، حول محور تولید کالا‌ها و خدمات واقعی شکل 
، ثروتی که قرار اســـت انباشـــته شود از »خلق  می‌گیرد. به عبارت ســـاده‌تر
ارزش جدید« ناشی می‌شود، نه از خریدوفروش و دلالی روی دارایی‌های 
موجود. در چنین فضایی رقابت بازار در خدمت کارایی تولیدی است 
و موفقیت یک بنگاه، به توانایی آن در سازماندهی مؤثرتر عوامل تولید و 
پاســـخگویی به نیاز‌های بازار بســـتگی دارد. در این اقتصاد نقش بخش 

مالی، خدمت‌رسانی به تولید است.
ادامه در صفحه ۶

کژکارکردی آموزش سواد مالی
در اقتصاد نامولد ایران
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